
 
 

 ادبی    استفاده از ادب فارسی در ترجمهٔ 
   یبازار خودفروشاز  یعیبه ترجمۀ منوچهر بد ینگاه

 
 یثان یاحمد آفتاب

 
بد منوچهر  رمان    یعیترجمۀ  «بازار    Vanity Fairاز  حافظانۀ  و  شاعرانه  عنوان  با  که 

در  یخودفروش است یرس چاپ  به    ۱۳۶۸»،  دق  یک ی،  ده  زی ترقیاز  و  ترجمهی باتری ن    ی هان 
فارس   یسی انگل  یهارمان زبان  ا  یبه  استقبال  یاست.  هم  تاکنون،  نشر  زمان  از  ترجمه،  ن 

ادب  آثار  داشته  یخوانندگان  بر  در  منتقد،  را  توجه  و مترجما و هم  به خود جلب کرده  ا ن  را  ن 
منتشر شده است،    ۱۳۷۰که در بهار    مترجمۀ  نامفصلن شمارۀ  ینمونه، در نخست  رایاست. ب

به ستایش این ترجمه    با عنوان «تولدی تازه در ترجمۀ رمان»  یامقاله  در،  »ی نی«صالح حس
  اند،جمه که به تصادف انتخاب شدهاز تر  ییها با بخش  یسۀ متن اصلیپس از مقا  پرداخته و

را   رمان«دستآن  ترجمۀ  عرصۀ  در  تولد ی سیانگل  یهاکم  نوشتار   داند. یم  »تازه  ی،    در 
نمونهروشیپ اصلهایی  ،  متن  بد  رمان  یاز  منوچهر  ترجمۀ  می  یعیو  نقل  ببینیم  را  تا  کنم 

پُربهایاز گنجکه  محترم  مترجم    یادب   یبرابرنهادها فارس یادب   ینۀ  گرفته    یات کهن و معاصر 
 نکتهاین  ها لازم است به  قبل از ذکر نمونهاند.  «خوش نشسته»  یدر متن فارس شده تا چه حد  

نگ به زبان و فرهنگی دیگر باید وابسته به یک زبان یا فره انتقال تعبیری  که  کنم    هشاربدیهی ا
خوش ننشیند نقض غرض خواهد بود و اگر  کمال احتیاط صورت بگیرد، چون این انتقال    رد

اصطلاح پس نزند. و  بهبپذیرد و  را در متن    وجود آننشیند که خواننده  انتقال وقتی خوش می
، چنانکه  موارد برخی  بنده در    این امر هم تاحدی نسبی است و به ذوق خواننده بستگی دارد. 

کرده انتخابام،  استدلال  موافق  با  محترم  مترجم  این ولی  نیستم،  های  انتخاب  در مجموع 
او به استفاده از این ذخایر واژگانی در  تعبیرات بیانگر آشنایی مترجم با ادب فارسی و   میل 

ترجمه است به کار گرفته نشدهعرصه  امروزی  تعبیرات در رمانی  این  اینکه    است،   ، ضمن 
   کند. از آنها را موجه می ه که تاحدی استفادهترف رکابلکه در رمانی کلاسیک به

“She is just as rich as most of the girls who come out to India. I 
might go farther, and fare worse, egad!” And in these meditations, 
he fell asleep. 

دخترها  ترجمه: اغلب  اندازۀ  به  هم  منالش  و  م  یی«مال  هندوستان  به  که  ند.  ی آی است 
 . )۶۶رفت (ص ها به خوابال ین فکر و خی» و با همرضا به داده بده، خداجان
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رضا به    ب:یالغ لسان  یهاتیب  از  یکیدر آغاز  است    یمعروفتعبیر «رضا به داده بده» تعبیر  
، حافظ  ۳۵، غزل ۸تی(ب  ار نگشادستیکه بر من و تو در اخت  /ین گره بگشای وز جبداده بده  

ترجمهٔ   . ه) یسا  یبه سع در شیوهٔ   مشکل  نمی  کارهب  فوق  است.  تعبیر  این  را  بردن  شود کسی 
که   کرد  چنین  تصور  بافتی  چنین  را  جملهدر  بیاورای  زبان  شبیه  بر  بیشتر  جمله  این  د. 

  یعنی باورپذیر   ، برای حل این مشکلناسازگار با بافت جمله است.  و  اللفظی  تحت  ایترجمه
هم دخترهایی  از اغلب  توان تعبیر فوق را چنین نوشت: «ساختن جمله از زبان گوینده، می

شود  (چه میشاید از این بهتر گیرم نیاید.  آیند مال و منالش کمتر نیست.  که به هندوستان می
  »باید به داده رضا داد. کرد؟) 

 
The two officers, looking at the prostrate Bacchanalian, and 
askance at each other, exchanged the most frightful sympathetic 
grins.  
 

به    ییهاستند و از گوشۀ چشم نگاه یمنصب به آن عاشق درماندۀ دختر رَز نگردو صاحب
گر ردوبدل ی کدیبا    ییپوزخندها  یزدگو وحشت  یدرد گر انداختند و در کمال همی کدی

 .)۹۱کردند (ص

بس لغت  یاریدر  لغتنامهاز  ازجمله  و  معناها  به  «رَز»  دهخدا،  آمده   ینامۀ  انگور  درخت 
و   رز«است  معنا»دختر  به  بیم  ی،  آن.  منوچهر  رایوۀ  معروف   یدامغان  ینمونه،  در مسمط 

رَ  دختر  همخود،  به  را  است:یز  آورده  معنا  نزد  ن  نهم:  آک  یبند  بگشا ی رَز  را  رَز  در  تا ید،  د/ 
ه از  ی«دختر رز» را بارها به کنا   یب اضافیاما حافظ ترک .  دی دختر رَز را چه به کارست و چه با

ب بدهشراب  منوچهر  ترجمۀ  در  که  است  برده  همین  یعیکار  است:نیز  رَز ی فر  گونه  دختر  ب 
تا به قیطرفه م   ی ، حافظ به سع۲۹۱، غزل ۶تی(ب  امت خراب طارم تاکیزند ره عقل/ مباد 

خاک    ostrate Bacchanalianprترکیب    . ه) یسا به  مستی  زور  از  که  افتاده) (فردی 
اسطوره اشاره  دربردارندهٔ  است  ای  باده  ،باکوس   چونای  و  باده  الهۀ  و    پرستیهمان  است 

prostrate  به دست    که این ترکیبای  اسطورهظریف    ، بنابراین تصویرکردن  به معنی سجده
افتادهمی سجده  به  باده  خدای  دربرابر  که  است  مردی  تصویر  ادهد  اشارهٔ .  این  انتقال   لبته 

و شاید مترجم با آوردن تعبیر دختر رَز خواسته قدری از این  ظریف به ترجمه ممکن نیست  
. اگر بپذیریم تعبیر دختر رَز در اینجا قدری غیرمنتظره استولی  پنهان را منتقل کند.    اشارهٔ 

اشارهٔ  میاسطوره  که  نیست،  ترجمه  قابل  اصلی  متن  در  نهفته  جملهٔ ای  چنین    توان  را  فوق 
افتاده بر زمین  دو صاحب منصب، نگاهی به جوزف انداختند که مست از باده  «رد:  ترجمه ک

   »اختیار پوزخندی هم زدند. دلی به او انداختند و بیبود، و از گوشۀ چشم نگاهی از سر هم
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On the other hand, the young dandy  —  ‘blood,’ I believe is the 
term — Captain Crawley makes his appearance.  
 

سو کراولی د  یاز  سروان  خیگر،  ـ  «جلف»  جوان  همان  م ی،  درستش یال  کلمۀ  کنم 
 . )۱۴۲شود (صی ش میدا ی» باشد ـ پگرد هرزه «

گرد من رفت به چین زلف او/  تا دل هرزهاز این بیت حافظ گرفته شده است:    گرد هرزه  واژهٔ 
اما  کندزان سفر دراز خود عزم وطن نمی با کلمۀ  .  آن  بالا   Bloodمعادل دانستن  در جملۀ 

  و خود مترجم هم در نمونهٔ » است  ونسببه معنی «دارای اصل  bloodعجیب است.  بسیار  
 ویلیام تکری به انتقاد از طبقهٔ را به همین معنی به کار برده است. با توجه به اینکه   bloodزیر

است شهره  نوزدهم  قرن  در  انگلستان  اینجا  ،  اشراف  و  یمدر  سر  به  رسیدن  بگوید  خواهد 
از   یکی  افراطی  شکل  به  خود  اشراف  ویژگیوضع  طبقۀ  است.  های  هم بوده  تفسیر  این  با 

 جایی ندارد.    جاگرد» در اینبیش از حد منفی است و هم «هرزه »جلف« کلمهٔ 
  

“Blood’s the word,” said James, gulping the ruby fluid down. 

ونسب کشید گفت: «همه چیز در اصل فام را سر می جیمز ضمن آنکه آن آب یاقوت 
 . )۴۴۰(ص است»

یاقوت  تعبیر  مترجم  که  نیست  این  است  بالا جالب  مورد  در  توصیف شراب  آنچه  در  را  فام 
ببه را  تعبیری  چنین  تکری  که  است  این  است  جالب  آنچه  برده.  چون  هکار  است  برده  کار 

فارسیمی شعرای  از  بسیاری  کردهدانیم  تشبیه  لعل  یا  یاقوت  به  را  شراب  نیز  برای  زبان  اند. 
بازی و جوانی و شراب لعل فام/ مجلس انس و حریف همدم و عشقگوید:  مثال حافظ می

 شرب مدام.

Such a dashing young fellow as he is, with his good looks, rand, 
and accomplishments, would be the very husband for her.  

نپُر جنب  یجوان با آن منظر  با آن مرتبهیوجوش،  قابل  یاکو و  با آن  از    ی تیکه دارد و  که 
به  است،  داده  بروز  شوهر   یراستخود  جامۀ  دوختهیا  ی که  او  قامت  بر  را  دختر  اند  ن 

 . )۲۶۸(ص

و   یکش رسم عاشق  ت حافظ است:یبشده از این  برگرفته  »جامه بر قامت کسی دوختن«تعبیر  
به نظرم این تعبیر در اینجا خوش    . او دوخته بود  که بر قامت  بود  یاجامه  /یوۀ شهرآشوبیش

است.   بهنشسته  را  تعبیر  این  نیز  دیگر  جایی  در  میمترجم  «کار  ابرد:  از  ابهام  ن  یرفع 
استمدار با نظم و پشتکار  یس  ای بود که بر قامت جامهها و سامان دادن به وضع ملک  ی دشوار
 .  )۵۱۴(ص  دوخته شده بودکل یپامپرن
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She was only fond of her children in private; and it was lucky for 
her that Lady Southdown’s multifarious business, […], etc., 
occupied the venerable Countess a great deal. 

فرزندانش مهر م به  فقط  بود که مشغله یورزیاو در خلوت  و طالعش مدد کرده   ی هاد 
ل غ  یدیگوناگون  و   [...] میساوثداون،  مشغول  سخت  را  مکرم  کنتس  داشت یره، 

 . )۵۱۵(ص

مترجم   هم  اینجا  ددر  لسانیاز  گرفته  بیالغوان  به  :  کمک  آورم  دامنش  کند  مدد  اگر  طالع 
شد زهی شرف 

ُ
با توجه به فضای قرن نوزدهمی  . این تعبیر  کف/ گر بکشم زهی طرف ور بک

 نشسته است.  خوش بسیار داستان 
 

A comfortable career of prosperity, if it does not make people 
honest, at least keeps them so.  

بار نسازد،  درستکار  را  مردم  هم  اگر  بودن  تنعّم  حفظ    یدرستکار  ینازپرورد  را  آنان 
 . )۵۳۴کند (صیم

شبیا  که  انگل  یالمثله ضرب ین جمله  زبان  فارس   یسی در  ترجمۀ  در  از ی است،  استفاده  با   ،
  ی شق نبرَد راه به دوست/ عا  نازپرورد تنعّم  باتر و ماندگارتر شده است:ی راز، زیر خواجۀ شیتعب
 .  وۀ رندان بلاکش باشدیش

Signs of intelligence seemed to pass between them: and Pitt spoke 
with her on subjects on which he never thought of discoursing with 
Lady Jane.  

زد که هرگز به  ی حرف م  ییزهایدربارۀ چ  یت با بکیرسان آن دو بود و پنامه  ،اشارات نظر
 . )۵۷۵(ص ان گذارد ین در میج ی دیکرد با لی اش خطور نملهیمخ

بهیا نمونه  م  یروشنن  بهره ینشان  ادب یاز گنجدرست    ی ریگدهد که  ارزشمند  فارسینۀ  ،  ی ات 
ن کهن  ادب  به  فارس   ؛ ستیمنحصر  معاصر  شعر  مین  یو  در یاریتواند  یز  مترجمان  گر 

نشود   ه است:یاز سا  یتیبهشت  یمطلع غزلبرگرفته از    »اشارت نظر«تعبیر    باشد.   ین ی گزواژه 
 .من و توسترسان ت نظر نامها اشاران من و توست/ تا یآنچه م یفاش کس 

 
… some five-and-twenty years since, as the most brilliant costume 
of the most famous beauty of the present season. 

ن لباس یتردرخشان  ییبایگران به زی ش در نظر خود او و دیست و پنج سال پی... لکن ب
 . )۶۰۳ن شهرآشوب عصر حاضر بود (صیتری نام
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م)،  یآورد تر  پیش که    یتیکار برده است (مانند ب«شهرآشوب» را فراوان بهتعبیر  چند حافظ  هر
نامۀ ت شاهد در لغتین بی اند. نخستز از آن استفاده کردهیب نیالغش از لسانیاما شاعران پ

را   یحلق خلق   :ی است از خاقان ی تیکند) بیمرتب م  یخی ب تاریدهخدا (که شاهدها را به ترت 
 .چوگان تومهشهرآشوب افشان  زلف مشک /به طوق شوق تو در بند کرد 

 
And so two of Rawdon’s out-sentinels were in the hands of the 
enemy.  

 .)۶۶۱وَران راودون به چنگ دشمن گرفتار آمدند (صدهی ب دو تن از دین ترت یو به ا

نابینا  مقابل    /صاحب دیدهدو معنی مرتبط آورده است:    »وردیده«  فرهنگ دهخدا برای کلمهٔ 
» معنی  به  مجازی  معنی  در  نیز  گاه ،  مطلع و  حقیقتصاحب،  آ و  زیر بینبینش  بیت  در   .«

اندر    /وران ناپدیدگردد ز چشم دیدهکار برده است:  هرا در معنی اول ب  »وردیده«  فرخی کلمهٔ 
سوار صحرا  به  سبزه  می.  میان  نیز  داشت/  گوید:  سعدی  نگاه  توانم  چگونه  او  از  چشم  من 

 .  شدم  وردیده دن او  یکاول نظر به د
ً
معنی این واژه را بسط داده و آن را   در اینجا مترجم ظاهرا

 کار گرفته است.   بان بهبه معنی دیده

As little Georgy came cantering up with his dandified air, and his 
heels down, his grandfather would nudge the lad’s aunt, and say, 
“look, Miss O.”  

   یجورج  یوقت
َ

ط نرم رْ کوچولو،  نشسته،  راست  و  نهاده  کج  ه 
َ
ل

ُ
ک تاتو  ف  بر  سوار  نرم 

سقلمه یرسیم پسرک  عمۀ  به  پدربزرگش  میم  یاد،  و  میزد  کن،  «نگاه  آ»  ی گفت:  س 
 . )۷۰۵(ص

   تعبیر «
َ

ه  رْ ط
َ
ل

ُ
نه هرکه طرف کج نهادن و راست نشستن» یادآور این بیت خواجه است:  ف ک

به گمان من این تعبیر خواننده را  .  داری و آیین سروَری داندکله کج نهاد و تند نشست/ کلاه 
کند. و لذا  کشد و مستقیم به درون شعر حافظ پرتاب میناگهان از جهان داستان بیرون می

معنی مصرع حافظ این است که «نه هرکه کلاه خود  شاید آوردن اینجا مناسبتی نداشته باشد. 
داند.» مترجم نوعی شباهت بین این راه و رسم پادشاهی میرا کج بگذارد و با تکبیر بنشنید،  

سوار کند که  نویسنده پسر جوانی را توصیف میموقعیت و موقعیت داستان پیدا کرده است.  
و   است  اسب  آهستهچهاربر  (گام  آهسته  یورتمه)نعل  از  تندتر  و  چهارنعل  از  تازد.  می  تر 

می سعی  جلبکند  پسرک  و  بدهد  نشان  ماهری  سوارکار  را  کند،  خود  اینکه  توجه  از  غافل 
نشده   اسب  بر  سوار  استازحد  بیشهایش  پاشنهچون  درست  زمین  به  حرکت  رو  این   .

در شعر حافظ سخن از تکبر است  کند.  پسرک توجه پدربزرگش را به خود جلب می  ناشیانهٔ 
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 و در اینجا سخن از جلب توجه. 

He told his grandfather that he had been in combat with a giant; 
and frightened his poor mother at Brompton with long, and by no 
means authentic, accounts of the battle. 

که از    یم دعوا کرده است؛ و با شرح کشافودُ شاخی ک غول بیبه پدربزرگش گفت که با  
برا  نزاع  ب  یآن  نبود، مادر   مطابق واقع 

ً
ابدا البته  برامپتون چاره ی مادرش داد، که  اش را در 

 . )۷۰۷د (صیترسان

اشاره کرده است   ی وان خود به کتاب معروف «کشاف» نوشتۀ زمخشریدر دهرچند حافظ،  
تعبیر ، اما  است)  کشافر، چه وقت مدرسه و بحث کشف  یبخواه دفتر اشعار و راه صحرا گ (

کشاف کنا  شرح  که  شرح یرا  از  م   یطولان   یه  دارد،  مفصل  بیو  در  زیتوان  غالب    ری ت  از 
این  .  صد آتشکده از بر دارم شرح کشاف    /ورستداغم نفسم شعله  یخی کهنه تار  د:ید  یدهلو

امروزی شاید معنی این گان  خوانندبسیاری از  تعبیر نیز در اینجا خوش نشسته است، هرچند  
 یر را ندانند.  تعب

… the chequered shadow of the trees… 
 ) ۷۲۹درختان ... (ص یزنیپرو یهاه ی... سا

 
دار روی  سایۀ درختان برگ   . » استی«شطرنج   یدر زبان فارس  chequeredبرابرنهاد صفت  

تاریک و  روشن  تناوب  به  که  بیمی  زمین  به  شود  سفیس  یهاخانهشباهت  و  شطرنج یاه  د 
ک    یاهیگر، سا ید  یاز سونیست.  

َ
ل
َ
ز یکند نیجاد مین ایزم  یرو  زَنی پروا همان  ی ا غربال  یکه ا

بنابرانیهم است.  دقیگونه  هم  مترجم،  انتخاب  زین،  هم  و  است  ای ق  بر  افزون  و  نها،  یبا؛ 
ب  یچشم گوشه اش  زه ی افشان/ که رست خونیزنی پروسپهر برشده    دارد:از حافظ  ر  ی ت زیبه 

 .  ز استی و تاج پرو ی سر کسر

(and I for my part believe that many more things took place in that 
sad affair than the worthy Moorish officer ever knew of) 

ش آمده بود که آن سپهسالار  یزها پیار چی(من که معتقدم در آن داستان پرآب چشم، بس
 خبر نداشت) (ص یبزرگوار مغرب

ً
 .)۷۴۶از آنها ابدا

م توس یحکرود، نخستین بار در سخن  کار میکه در وصف داستان به»پرآب چشم  «تعبیر  
  / ست پر آب چَشم یداستان  ی کی  از آن بهره برده است:  یدرستبهنیز در اینجا    مترجمآمده و  

 .  د به خشم ی دل نازک از رستم آ

it is on record that Major Dobbin treated himself to half-price at the 
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Haymarket Theatre that evening, where let us hope he enjoyed 
himself.  

جر دابیبر  سرگرد  سرکار  که  است  ثبت  م 
َ
عال بلیدۀ  از  شب  آن  قین  نصف  مت یت 

 .)۷۳۹م که لذت برده باشد (صیدواریمند شد و اممارکت بهره ی تماشاخانۀ ه

هرگز  عالم ثبت است» نیز هوشمندانه از حافظ به عاریت گرفته شده است:    تعبیر «بر جریدهٔ 
می ثبت است بر جررد آنکه دلش زنده شد به عشق/  ینم

َ
. آوردن تعبیری چنین دوام ما  دۀ عال

 دهد.نده میوی و طنزآمیز به کلام گآمیز رسمی در چنین موقعیتی لحنی مبالغه

There were jaunty young Cambridge men traveling with their tutor, 
and going for a reading excursion to Nonnenwerth or Königswinter.  

کمبر جلف  میجوانان  سفر  خود  سرپرست  با  همراه  «نونن یج  به  و  و  کردند  ورث» 
 ) ۷۷۵ابند. (صیدست  ی و گوشۀ چمن ی و کتاب یرفتند تا به فراغتیم  »نتریگسویکون «

 از حافظ گرفته شده است:  »  فراغتی و کتابی و گوشۀ چمنیتعبیر «
ً
رک و از بادۀ  ی ار زیدو  عینا

قبیل تعابیر قرضی یا معنایی زیادتر از متن  این  .  یو گوشۀ چمن  یو کتاب  یغتا فر  /یکهن دو من
ارزش  ،  زیبایی تعبیریا  آکنند و مترجم باید حساب کند ببیند  میل  منتقاصلی یا کمتر از آن  

ولی از سعدی  کنم که ادر خاتمه دو مورد دیگر را هم ذکر میرا دارد یا نه.  این اختلاف معنی  
 و دومی از حافظ به عاریت گرفته شده است:  

… we might thank Heaven as sincerely as for any other worldly 
blessing. 

سا  همچون  نعمت ی...  به یبا  یویدن  یهار  آورد  خدا  درگاه  به  کر 
ُ

ش آن  م یخاطر 
 . )۷۸۱(ص

نثرهای فارسی تعبیر «به درگاه خدا آوردن» ن ی تریادماندن یاز به یکیسعدی در بخش آغازین  
 .  به درگاه خدا آوَرَد ش/ عذر ی ر خویبنده همان به که ز تقصکار برده است: را به

Can the world produce anything like that?  

 ) ۸۳۹د؟ (صین بزا یچون ا یتواند فرزندیم مادر دهرا ی آ

 . نی بهتر از ی ندارد پسر  مادر دهرچه کنم گر ندهم/  یدل بدان رود گرامحافظ: 
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